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امینی، دبیر چهل و دومین 
جشنواره موسیقی فجر شد

آرش امینی با تصمیم شورای سیاست‌گذاری 

و حکم معــاون هنری وزیــر فرهنگ و ارشــاد 

اســامی، بــرای دومیــن دوره متوالــی دبیر 

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی موسیقی 

فجر شد. در نشست شورای سیاست‌گذاری، 

مهدی شفیعی، معاون هنری وزیربه بهره‌گیری 

شــاهنامه‌خوانی  تــازه،  اســتعدادهای  از 

و ســنت‌های موســیقایی مناطــق مختلــف و 

گسترش ارتباط جشنواره با رویدادهای سینما 

و تئاترتاکید کرد.

 اعلام برندگان 
 جایزه حافظانه

 بهاءالدین خرمشاهی 
بهاءالدیــن  حافظانــه  جایــزه  نخســتین 

خرمشاهی در بخش داخلی به کتاب »رندی 

آموز و...« اثر زنده‌یاد اصغر دادبه و در بخش 

بین‌الملل به ناتالیا پریگارینا، ایران‌شــناس 

و شرق‌شــناس روس، اهدا شد.کتاب دادبه 

که در ســال ۱۴۰۴ از ســوی نشــر فرهنگ 

معاصر منتشــر شــده، به پاس پژوهش او در 

حوزه حافظ‌شناســی برگزیده شــد. هیئت 

داوران بــا اشــاره به جایــگاه زنده یــاد اصغر 

دادبه در پاســداری از میراث ادب فارســی، 

این جایــزه را به نــام او ثبت و مانــدگار کرد. 

پریگارینــا نیــز به‌دلیــل ترجمــه دوجلــدی 

دیوان حافظ به زبان روســی، همراه با شرح 

و توضیحــات ادبــی و زبان‌شــناختی، برنده 

بخش بین‌الملل سال ۲۰۲۶ شد. 

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

پنج‎شــنبه هفته گذشــته ) ۱۶ مهر( نتایج جایزه نوبــل ادبیات اعلام 
شد و یک‎بار دیگر دست نویسندگان ایرانی از این جایزه بزرگ ادبی  
کوتاه ماند. پیش از اعلام برنده این جایزه، در رسانه های ایران گمانه زنی هایی مبنی 
بر احتمال انتخاب محمود دولت آبادی از کشورمان به چشم می خورد؛ گمانه زنی که 
با وجود تبحر این نویســنده در خلق آثار ماندگار به واقعیت نپیوســت و این جایزه به 
آن کارسون نویسنده، شاعر، مترجم و اســتاد ادبیات کلاسیک کانادایی رسید.در هر 
دوره برگزاری این جایزه ، این سوالات مهم مطرح می شود: چرا ایران با وجود  ادبیاتی 
با پیشینه چند هزارساله در روایتگری و همچنین نویسندگانی که آثاری در تراز ادبیات 
جهان خلق کرده‌اند، هنوز نتوانســته اســت جایگاهی متناســب با ظرفیت‌هایش در 
عرصه بین‌المللی پیدا کند؟ چرا نام‌ نویسندگان بزرگ ایرانی  در ویترین ادبیات جهان 
حضوری کم‌رنگ دارد؟ آیا بایــد همه تقصیرها را به گردن ترجمه انداخت یا گسســت 
میان ادبیات داخل و خارج از ایران ؟ دکتر علیرضا غفوری استاد پژوهشگر در مدرسه 
عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس ، همزمان با برگزاری جایزه نوبل در سخنرانی 
خود در نشست ادبی مرتبط با این جایزه  در استکهلم، به پاسخگویی به این پرسش‌ها 
پرداخته و از موانع ساختاری جهانی‌شدن رمان ایرانی گفته است. ما نیز در گفت‌وگو با 

او، این مسئله را از زاویه های مختلف  بررسی کرده‌ایم.

جناب غفوری، به نظر شما چرا 
رمان ایرانی با وجود برخورداری از 

داستان نویسانی صاحب نام  در حاشیه 
ادبیات جهان قرار دارد؟

 پراکندگی ساختاری ادبیات ایران 

و ضعــف شــبکه‌های ترجمــه، 

معرفــی  همچنیــن  و  نشــر 

نویســندگان  را مــی تــوان از 

جمله دلایل این عقب افتادگی 

دانســت. رمان ایرانی، ســنتی 

بالنده اســت کــه برای رســیدن به 

مخاطب جهانی، به شــبکه‌ای منســجم 

از نهادهــای فرهنگــی و واســطه‌های حرفــه‌ای 

نیاز دارد.

در نقد ادبی، دو دیــدگاه درباره خاســتگاه رمان 

مــدرن ایرانــی وجــود دارد. دیــدگاه نخســت، 

شکل‌گیری آن را نتیجه ترجمه رمان‌های غربی، 

به‌ویژه آثار فرانســوی، در عصر مشروطه می‌داند 

و آن را گسســتی از ســنت شــعری گذشــته تلقی 

می‌کنــد. در مقابــل عــده ای از جملــه خــود من 

معتقدند که برای بررسی رمان ایرانی باید 

به تداوم ســنت هزارساله روایتگری 

در ایران نیز توجه کنیم. شاهنامه 

فردوسی، عاشقانه‌های نظامی، 

قصه‌هایــی مانند ســمک عیار 

و  نامــدار  ارســان  امیــر  و 

روایت‌های کلیله و دمنه، بخشی 

از میراثی هســتند که تخیل روایی 

ایرانــی را شــکل داده‌انــد. بنابرایــن، به 

نظرم رمــان مدرن فارســی را باید هــم در پیوند با 

این پیشینه و هم در ارتباط با تحولات تازه ادبی و 

اجتماعی دانست و به بررسی آن پرداخت.

با وجود این پیشینه که شما به آن اشاره 
کردید، پس چرا رمان ایرانی هنوز در 

ادبیات جهانی جایگاه متناسبی ندارد؟
این حاشیه‌نشــینی را نمی‌توان صرفــاً با فقدان 

اســتعداد یا کیفیت ادبــی توضیــح داد. در قرن 

بیســتم، داستان‌نویســی مــدرن ایران بــا آثاری 

از جمالــزاده، هدایــت، بــزرگ علــوی، صــادق 

چوبــک، ابراهیــم گلســتان، جــال آل‌احمــد و 

سیمین دانشور شکل گرفت و در دهه‌های بعد، 

نویسندگانی چون محمود دولت‌آبادی، هوشنگ 

گلشیری، گلی ترقی و شهرنوش پارسی‌پور این 

مســیر را گســترش دادند. با این حال، انقلاب، 

جنــگ تحمیلی و موج‌هــای مهاجرت، ســاختار 

ادبیات ایران را متحول کردند. امروز نویسندگان 

داخل کشــور و نویســندگان مهاجر در دو فضای 

متفاوت فعالیت می‌کنند و آثارشان از چرخه‌های 

یکپارچه تولید، معرفی و توزیع برخوردار نیست. 

به بــاور من، این گسســت نیز امکان دیده‌شــدن 

ادبیات ایران را در مقیاس جهانی محدود کرده 

است.

آیا در این میان چالش عمیق‌تری هم 
وجود دارد؟

سانســور و موانــع زبانــی هــم بــه شــدت در این 

میان مهم‌اند؛ اما مســئله به ســازوکارهای نشــر 

و توزیع نیز مربوط می‌شــود. یکی از مشــکلاتی 

که می‌بینــم، فقــدان پایگاه‌هــای داده یکپارچه 

برای ثبــت و رصد آثــار و برقــراری ارتبــاط میان 

نویســندگان و مخاطبان پراکنده است. از سوی 

دیگر، آثار نویســندگانی که مهاجــرت کرده اند 

ممکن اســت در داخل ایران فقط از مســیرهای 

غیررســمی دست‌به‌دســت شــوند و در خارج از 

کشــور نیز به دلیل نبود حمایت نهادی در مبدأ، 

از چرخه‌های رسمی معرفی و ارزش‌گذاری ادبی 

دور بمانند. بنابراین، من معتقدم استعداد ادبی 

به‌تنهایی برای حضور جهانی کافی نیســت؛ آثار 

باید به مترجمان، ناشران، منتقدان و مخاطبان 

مناسب دسترسی پیدا کنند.

تا امروز کدام کشور در نشر این آثار در 
همین حد و اندازه که امروز شاهدیم، 

تاثیر بیشتری در معرفی رمان ایرانی به 
جهان داشته است؟

از نظر من، فرانسه یکی از میدان‌های مهم معرفی 

و اعتباربخشی به ادبیات ایران بوده است. تجربه 

صــادق هدایــت و انتشــار بــوف کــور در پاریس، 

نمونه‌ای تاریخی از پیوند ادبیات فارسی با فضای 

نشر این کشور است. در دوره معاصر نیز ترجمه و 

انتشار آثار برخی نویسندگان ایرانی در فرانسه 

و دیگر کشــورهای اروپایی، امــکان ارتباط با 

مخاطبان تــازه را فراهــم کرده اســت. در این 

میان، معتقدم مترجمان و ناشــران مســتقل، 

نقشــی تعیین‌کننده دارنــد. مترجمانی چون 

کریســتف بالایی با معرفی آثار نویســندگانی 

مانند زویا پیرزاد، هوشنگ گلشیری و محمود 

دولت‌آبادی، به شناساندن رمان ایران کمک 

کرده‌اند.

مهاجرت چه تغییری در هویت و آینده 
رمان ایرانی ایجاد کرده است؟

من ادبیــات مهاجرت را بخشــی از جغرافیای 

تازه داستان‌نویســی ایــران می‌دانــم. برخی 

نویســندگان مهاجــر همچنــان بــه فارســی 

می‌نویســند و برخی دیگر آثاری به زبان‌هایی 

مانند انگلیســی، فرانســوی یــا ایتالیایی و... 

خلــق می‌کننــد. این وضعیــت بــرای من یک 

پرسش اساسی ایجاد می‌کند: آیا هویت رمان 

ایرانی فقط با زبان نگارش آن تعریف می‌شود یا 

جهان داستانی و تخیل فرهنگی آن نیز اهمیت 

دارد؟ در هــر صــورت، معتقدم جهانی‌شــدن 

ادبیــات دیگــر تنها بــه انتشــار کتــاب چاپی و 

ترجمه کاغذی وابســته نیست؛ کتابخانه‌های 

دیجیتال، شــبکه‌های اجتماعــی و ارتباطات 

فرامــرزی نیز در شــکل‌گیری مخاطبــان تازه 

نقش دارند.

راه برون‌رفت رمان ایرانی از این 
وضعیت چیست؟

به نظرم باید پایگاه داده‌ای یکپارچه برای ثبت 

و معرفی آثار ایجاد کنیم و شبکه‌های ترجمه و 

توزیع بین‌المللی را گسترش دهیم. همچنین 

باید ارتبــاط میان نویســندگان داخل و خارج 

از کشــور را تقویت کنیم. رسیدن به جایگاهی 

شایســته در جهان مســتلزم آن اســت که این 

ظرفیت ادبــی را بــا ســازوکارهای حرفه‌ای و 

پایدار به مخاطبان بین‌المللی معرفی کنیم.
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چرا ایرانی ها نوبل ادبیات نمی گیرند؟
 دکتر علیرضا غفوری، پژوهشگر مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس و سخنران دویست و نهمین سمپوزیوم نوبل در استکهلم ، در گفت‌وگو با خراسان

 از موانع ساختاری جهانی‌شدن رمان ایرانی می گوید
 

 


